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 چکیده
رصدد اثبات برتری دین خود برمابقی ادیان اند و دعلمای هر دینی پیوسته حقانیت آن دین را در نظر داشته

تنها برای اثبات حقانیت دین خود، بلکه برای بطلان و نقصان ادیان دیگر هم ادله و اند. آنان نهبوده
شود دو دین در عرض اند که نمیاند؛ چراکه بر این گمان بودهمدعیات متعدد و متنوعی اظهار کرده

اند. نظریه د و به همین دلیل نوعاً به انحصارگرایی ادیان روی آوردهیکدیگر مُحق و مطابق با واقع باشن
گرایی پلورالیسم دینی با محوریت جان هیک، ادعای حقانیت جمیع ادیان را مطرح نمود و قائل به کثرت

توان رد پای آن را در نظرات ملاصدرای شیرازی و فریتهیف شوآن مشاهده کرد. ای که میدینی شد؛ نظریه
گرایی، با تفکیک ادیان به گوهر و صدف دین، به اتحاد از الهیون مسلمانی است که در مکتب سنتشوآن 

گوهر همه ادیان قائل بود و ملاصدرا از حکمای شیعی است که با طرح نظریه نجات فراگیر خود، مقوله 
اثرپذیری از  شمرد. ملاصدرا و شوآن باسعادت و نجات را امری تشکیکی و فراگیر در همه ادیان برمی

دانند. این نوشتار با تحلیل عربی و ارائه ادله متعدد، همه ادیان را محق و مطابق با واقع میمبانی عرفانی ابن
رسد که ملاصدرا، که پردازد و به این نتیجه میتطبیقی به بسط و مقایسه نظرات این دو حکیم مسلمان می

ی فراگیر است و شوآن، که درصدد پاشیدن گرد گراها معتقد است، یک شمولبه نجات همه انسان
 گرایی افراطی است.حقانیت بر همه تفکرات حوزه دین است، کثرت
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 . مقدمه1
فاه ترین کارکردهای ادیان ایجاد وحدت بین متدینان است؛ وحدتی که در سایه آن بتوان ریکی از بنیادی

البته قرائت و انتخاب درست  .های مختلف اجتماعی و فردی را رقم زدو امنیت و پیشرفت در حوزه
نباید قرائت و حکایتی از و  ادیانی بسیار مهم استگفتمان معاصرانه از دین برای ایجاد همبستگی بین

مختلف و  هایی فرقدین ارائه کرد که سبب تفکیک و چندگانگی بین ادیان، حتی ادیان ابراهیمی و حت
خوانی نداشت از چنبره انحصار در با ذات بشر هماین های مختلف شود و از آنجا که حتی قرائت

گرایی گرایی را به منصه ظهور رسانید. البته از کثرتگرایی یا شمولحقانیت بیرون لغزید و نظریه کثرت
ها، پلورالیسم دینی به معنای مدارا و های متفاوتی شد؛ مانند اینکه در برخی از قرائتدینی برداشت

ها ها و تخاصمات تلقی شد. به عبارت دیگر، کثرتآمیز برای جلوگیری از جنگزیستی مسالمتهم
های اجتماعی پذیرفته شوند و مصلحت جامعه این نیست که به جان هم بیفتند؛ بلکه عنوان واقعیتبه

 کی شوند.نه اینکه با هم ی ،زیستی داشته باشندباید هم
گویند در تسامح، انسان آزادی و حقوق دیگران را دانند و میبرخی تسامح را غیر از پلورالیسم می

طور بیان در قرائت دیگری این .خود اوستاگرچه معتقد باشد که همه حقیقت پیش ،شماردمحترم می
، مسیحیت، مسلمانان اعتقاد بههای مختلفی دارد. شد که دین واحدی از طرف خداوند آمده که چهره

اند. های یک حقیقتهمه ادیان، چهره طور کلیو به یهودیت و اسلام و زرتشتیت به معنای خاص
دیدگاه دیگری اصلًا حقایق کثیرند. در این در بلکه در فهم دین است.  ،اختلاف در جوهر ادیان نیست

 اند.دروغ هر دو با هم شود گفت وجود و عدم، راست ویم؛ چون نمییروهقلمرو با تناقض روب
ای از اجزا و عناصری است که هریک در یک دین از حقیقت مجموعهکه برخی هم بیان داشتند 

یک موضوع واحد نیست و ما هم  دربارهشود و در این صورت، حقیقت، مطلب واحدی ادیان یافت می
همی از حقیقت دارند. هریک س وند ابلکه مجموعی از ادیان دارای حقیقت ،هیچ دین جامعی نداریم

 و این شودگرایی نقد پس برای رد و اثبات آن ابتدا باید دقت کرد که قرار است کدام مدل از کثرت
های متعددی از چراکه قرائت ؛طور کلی گفته شود پلورالیسم حق است یا باطلنیست که به درست

گوید و نه این باب سخن می مانند آنکه ملاصدرا از نظریه نجات در ؛پلورالیسم صورت گرفته است
البته اگر برای واقعیت  .تواند به تناقض بیانجامدها میارهزچراکه نظریه پلورالیسم در حوزه گ ؛صدق

ی در حوزه صدق باقی یگرادیگر مجالی برای طرح کثرت ،هویتی مطلق و واحد در نظر بگیریم
توان گفت هر کسی با مقتضیات دهیم می اما اگر حقیقت را و نه واقعیت را مطمح نظر قرار ،ماندنمی

 .گفتتوان از درستی و نادرستی پلورالیسم سخن رود و میخود به سراغ کشف واقع می
گرایی نیز مطرح در برابر پلورالیسم دینی، دو مکتب فکری دیگر، با عنوان انحصارگرایی و شمول
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گرایی ک دین است و شمولاست. انحصارگرایی بر آن است که راه نجات و رستگاری فقط در ی
گوید فقط یک راه رستگاری وجود دارد و این راه خاص، صرفاً در یک دین و مذهب خاص، قابل می

توانند در این راه قدم بگذارند؛ هرچند به شرایط خاصی که در شناخت نیست و در عین حال، همه می
یی را نیز قبول دارد که لطف و گراگرایی این اصل کثرتاست گردن ننهند. شمول آن دین مطرح شده

تواند است. هر کس می های مختلف درمورد پیروان ادیان گوناگون تجلی یافتهعنایت خداوند به روش
 هرچند از اصول اعتقادی دین حق، چیزی نشنیده باشد. ؛رستگار شود

واقع تری  با دار تحلیل مطابقتواند عهدهگرایی میشناسی ایجاد نظریه کثرتشناسی و فرایندریشه
چراکه بعضی  شود؛شناختی تحلیل تواند از جنبه جامعهپلوارالیسم گاهی می .از این بحث باشد

گرایی آن دسته از مسیحیان کاتولیک یا العملی در برابر افراطپلورالیسم دینی در جهان غرب را عکس
و بر این  ندرستگاری قائل نبود ای از سعادت وگونه بهرهاند که برای غیرمسیحیان هیچپروتستان دانسته
گونه نجات و رستگاری ورزیدند که بیرون از قلمرو کلیسا، یا بیرون از مسیحیت، هیچعقیده تأکید می

نقد و تحلیل شناختی هم روان منظرلیسم را از اتوان پلور(. البته می31: 1131، شود )نصریافت نمی
باطل بودن امری، انتخاب است و انسان به سبب های حق و لفهؤیکی از م گویندمیچراکه  کرد؛
از  چیزی بدون اثرپذیریشود که اثبات و نفی بنه و جبر جغرافیایی واجد نظراتی میها و روانوارهطرح

 فرماید: شود. سعدی هم با توجه به همین نکته میاین امور غیرممکن می
 در کنشت یگریمزن طعنه بر د تو را آسمان خط به مسجد نبشت

 ساختهکه اسم ادیان است در همین زمینه چنین بیان داشته  عقلانیت و دیانترضا بابایی در کتاب 
یعنی واژه  ؛اندنهاده هاآن بلکه پیروان آنان اسامی مسیحیت و یهودیت و اسلام را بر ،خود پیامبران نبوده

شود ه اسلام مشاهده میکما اینکه درخصوص پیامبران دیگر هم واژ ،دین نبوی نیست بهاسلام منحصر 
و به تعبیری اسلام را باید حقیقت عرفیه نامید و نه حقیقت شرعیه، در متون نخستین اسلام اصطلاحی 

ن کریم نقل شده است که حضرت آمثلًا در قر ؛بلکه اسلام وصفی مورد نظر است ،نمایان نیست
بروید؛ لذا اسلام مانند تقوا و ایمان،  اند که مسلمان از دنیاابراهیم و یعقوب به فرزندانشان وصیت کرده

 (..1: 1111کلمه متداول در جمیع ادیان بوده است )بابایی، 
تحلیل مبحث مسیر توان در می، دادارائه شناسی دقیق و معاصرانه از مفاهیم قرآنی اگر بتوان مفهوم

قرآن  .ای رایج استاصطلاح اسلام در قرآن غیر از اصطلاح آن به معن .پلورالیسم گامی مهم برداشت
گوید: مسیح (. سیمون وی می5/111 :1111داند )جوادی آملی، کریم همه پیامبران را مسلمان می

دهد که همه کسانی را نجات میاو  .دهدگویند ای عیسی مسیح! نجات نمیهمه کسانی را که به او می
زنی در فکر مسیح باشند. بنابراین سو آنکه حتی سربی ،دهندنان به گرسنه می ایتکهبه حکم قلبی پاک 



 471  6041تابستان ـ بهار /  61/ پياپي  اول/ شماره نهمسال 

شائبه دارد، درست به اندازه یک مسیحی به خدا نزدیک است و در نتیجه ملحد یا کافری که شفقت بی
 .شناسد؛ گرچه شناختش به عبارات دیگری بیان شود یا ناگفته بمانداو را به همان اندازه می

 ها به توهم تعدد اشاره شده است: آنمولوی هم اشعار متعددی در این زمینه دارد که در همه 
 هودـیبر و ـن و گـؤمـلاف مـاخت  فخر وجود یاز نظرگاه است ا

 الف ینا ،دالش لقب داد یکیآن   نظرگه گفتشان شد مختلف از
 )مثنوی، دفتر دوم(

 فرماید: بستگی حقانیت ادیان میعربی هم در همابن
رُهبان یرغزلان  و دـل   یً رعـمف         قابلًا کُلَّ صورَة   یلَقَدْ صارَ قَلْب  ل 

وثان و کعبةُ ط یتب و  واحُ توراة و مُصْحَفُ قرآن  ـو ال         فـائـلِ 

هَتْ  یالحُب  أن   ین  بد اُدینُ   یمانیو ا یـینبُّ دـرَکائبُهُ فالْحُ         تَوَج 
 (2/04: ق3041عربی، )ابن

کنندگان، ها، کعبه طوافراهبان، خانه بت چراگاه آهوان، دیر :قلب من پذیرای هر صورتی است
هر جا که سواران آن )دین عشق( روی آورند؛ پس  ،الواح تورات و کتاب قرآن. من به دین عشق وفادارم

 ایمان من است. عشق دین و
مبادا به عقیده مخصوصی مقید باشی و »گوید: که فص حکمت هودی است می 11در فص  او

در آن صورت بسیار چیزها از دست خواهی داد؛ بلکه از علم به آنچه در  عقاید دیگر را منکر شوی که
واقع هست محروم خواهی شد. پس خود را در حکم هیولی قرار بده که صورت کلیه معتقدات را پذیرا 

تر است از آن که اعتقاد معینی او را در حصار خود گیرد و تر وبزرگزیرا خدای تعالی وسیع ؛گردد
هُ الله»د: گویاوست که می د در آنجاست و در آنجا جز یحق تعالی در هرجا رو کن ؛«فاینما تُوَلوا فثَمَ وج 

 (.111/.نیست )همان: « گوناگون»معتقدات 
گوید: کسی که اعتقادش از موردی به موردی تغییر هم می ،دان آلمانیالهی ،مایستر اکهارت

نایافته و کودک است. گر است، خام، تعلیمخدا برایش عزیزتر از صورت دیاز کند و صورتی خاص می
 .خدا را به طور یکسان و در هر چیزی دیدن مرد بودن است

پلورالیسم ازجمله مباحث گسترده و عمیقی است که باید با دقت بیشتری در آن پژوهش کرد. بیان اهمیت 
شود به دد و متنوعی میچراکه از ابعاد متع ؛طلبدگرایی دینی نوشتار مستقلی میپرداخت به مسئله کثرت

ضرورت طرح این بحث پرداخت؛ مانند توقف تعامل تعادلی بین افراد و ملل و مکاتب و ممالک که این خود 
بهتر این مسئله در پیشبرد تعامل نقش وافرتری ایفا بیان هرچهکه امور است و روشن است  به نظر نگارنده از اهم  

 ایی، طبعاً ثمرات ماندگارتری به همراه خواهد داشت.گرکند و ارائه مدل تطبیقی بحث کثرتمی
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که آیا  است رسیدن به پاسخ این پرسش وهدف این جستار بررسی و تطبیق آرای ملاصدرا و شوآن 
این دو توان نظرات گرایی دینی مورد نظر حکمایی چون ملاصدرا و شوآن بوده است؟ و آیا میکثرت

 ؟را با هم تطبیق دادحکیم 

 تحقیقپیشینه . 2
و  اندبه آن توجه داشتهدانان مسیحی و مسلمان اکثر الهی ،نمایاندگرایی ادیان اگرچه نو میبحث کثرت

پلورالیسم و وحی از »ای با عنوان مقالهدر اند. اعلاء تورانی مقالات و کتب زیادی در این مهم نگاشته
، تمام وجوه پلورالیسم را ضمن طرح مبحث پلورالیسم فلسفی «منظر صدرالمتألهین و پل تیلیش

 ،که پلورالیسم سیاسی کردهو در آخر اظهار  کردهبررسی نموده و آن را با استناد به منابع اسلامی بیان 
 اجتماعی و فرهنگی با مبانی اسلام منافات ندارد و لذا اسلام به این نوع پلورالیسم نظر مثبت دارد.

گرایی فراگیر: بررسی نظریه نجات شمول»مقاله  در زادهدی و علی صداقت محمدصادق
توان نظریه ملاصدرا درباره نجات را نیز در یکی از د که آیا مینده، به این پرسش پاسخ می«ملاصدرا

گرایی جای داد؟ یا اینکه همچون بسیاری از ابداعات او گرایی و کثرتسه دسته انحصارگرایی، شمول
د که ملاصدرا با تشکیکی نرسدارد؟ و به این نتیجه میدر فلسفه، ملاصدرا در اینجا نیز سخنی تازه 

توان آن را دهد که میهای فوق ارائه میای بدیهی در کنار نظریهدانستن مفهوم نجات، نظریه
 گرایی فراگیر نامید.شمول

، ربط «نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک»مقاله  درمرتضی حسینی و همکاران 
که  اندرسیدهو به این نتیجه  اندکردهدر نجات را از دیدگاه این دو دانشمند بررسی  و نسبت حقانیت

اند. در مقابل، جان هیک باور است که نجات حداکثری است و اکثر آدمیان اهل نجات ملاصدرا بر این
چون  ؛داند. در مهندسی نجات وی هیچ دینی حق نیستبخش میهمه ادیان را به یک اندازه نجات

 اند.ه ادیان حقهم
در فریتهیف شوآن  و ملاصدرا، مقایسه و تطبیق نظریات فوقهای وجه تمایز مقاله حاضر با پژوهش

 است.حوزه پلورالیسم 

یه نجات ملاصدرا. 3  نظر
حقیقت نجات در دین اسلام دارای معنای عدمی و سلبی است و به معنای خلاصی یا دور شدن از 

که « فلاح»و « فوز»، «سعادت»که است و معنای دقیق آن با مفاهیم مصیبت، سختی، درد و رنج و مهل
اند، تا حدودی متفاوت است. گرچه علامه طباطبایی معتقد متضمن معنای وصول و مفهومی ایجابی

توان برای آن معنای جامعی درنظر گرفت، که بدان اند و میها دارای معنای نزدیک به هماست این واژه



 471  6041تابستان ـ بهار /  61/ پياپي  اول/ شماره نهمسال 

و  ترین خواسته و هدف هر انسانی استرستگاری مهم پوشیده نیست، نجات و اشارت رفت. بر کسی
، مدعای همه ادیان در طول تاریخ بوده است. همه ادیان به زبان حال و قال هدف بنیادین خود از این رو

لکن تفاوت  ،کنندهای زندگی دنیوی و اخروی او معرفی میها و چالشرا نجات انسان از مخمصه
ها و ها و رنجبه شناخت و تفسیری که از چالشبسته این هم و  عرفی شیوه و راه نجات استها در مآن

 همچون طبیبان که با زبان قال و حال، خود را شفابخش بیمار. شود، متفاوت استعلل و اسباب آن می
ناه متفاوت است. مسیحت درد و رنج انسان را گ شانولی دوای آنان بسته به تشخیص کنند،معرفی می

متفاوت است. مسیحیت راه نجات از این  دهدمیارائه  ی کهراه نجاتو به این دلی  دانداولیه او می
داند، در حالی که اسلام درد و رنج واقعی انسان را گناه مخمصه را تنها در گرو ایمان به مسیحیت می

 نسان را از گناه برهاند. داند که انجات انسان را هم، هر چیزی می، در نتیجه راه داندخود شخص می
انسان  انسان خود   منجی   ،مثلًا در اسلام ؛شودبا توجه به آنچه گفته شد، منجی هم متفاوت می

بلکه نیاز به طرح و نقشه خدا  ،تواند گناه اولیه را از بین ببرددر حالی که در مسیحیت، بشر نمی ،است
ن عبارت است از: رهایی و خلاص انسان از دارد. پس نجات در ادیان مختلف، به یک معنی است و آ

ها چیست و چگونه ولی اینکه این رنج ،های انسان در این جهان و در جهان آخرتها و مخمصهرنج
 . استیابد، در ادیان مختلف، متفاوت انسان از آن نجات می

ن تعاریف را ، برای رسیدن به یک توافق لازم است ایداردبا توجه به اینکه دین تعاریف فراوانی 
یعنی تعاریف یا  ؛بندی جوهری کارکردی استها دستهبندیترین دستهبندی کنیم. یکی از شایعدسته

ها چه رفت از گرفتاریبرای بروندین گویند: گویند: دین چیست؟ جوهر آن چیست؟ یا میمی
نجات انسان از موقعیت  ترین کارکرد دین رادهد. همه تعاریف کارکردی، اولین و مهمراهکاری ارائه می

تنها همه ادیان مفاهیمی چون فلاح و دانند. بنابراین نهبه موقعیت مطلوب می اونامطلوب و رساندن 
 .ها دستیابی به حقیقت این مفاهیم استدارند، بلکه فلسفه پیدایش آندر خود رستگاری 

م در حقانیت و صدق را به داند و پلورالیسملاصدرا در عین حال که اسلام را دین کامل و حق می
ند. آنچه باعث اهیچ وجه قبول ندارد، بر این باور است که نجات اکثری است و اکثر آدمیان اهل نجات

ها را اهل نجات بداند، باور وی به شده، ملاصدرا با توجه به حصرگرا بودن در صدق ادیان، اکثر انسان
تلازم  ؛تشکیک در نجات ؛شوندیر هلاک میتنها اهل عناد و تقص ؛فطرت توحیدی :امور استاین 

 .سن خلف وعیدحُ  ؛غلبه رحمت بر غضب ؛میان محدودیت نجات و امساک جود
رسالت سایر  شناسخ ادیان پیشین است و با ظهور ؛رسالت اسلام جهانی است و پیامش جامع

ری مورد نظر ادیان پایان پذیرفته و جز اسلام از کسی پذیرفته نیست و این مطلب با نجات حداکث
قائل به نجات حداکثری  ،داندملاصدرا منافی نیست. ملاصدرا در عین اینکه اسلام را تنها دین کامل می
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هرچند مقداری از عذاب را ممکن  ؛است. در موارد بسیاری پیروان سایر ادیان هم نجات خواهند یافت
 است، به دلایل دیگر درک کنند.

اند که ، حسن خلف وعید و شفاعت از اموریفطرت، حکمت خداوند، رحمت عام الهی
قائل به  اواند و بر مبنای همین امور است که کننده مبنای ملاصدرا در باب نجات حداکثریتوجیه

ترین عامل نجات دستیابی به معرفت و رسیدن به حقیقت است. نجات حداکثری شده است. مهم
ه حقایق و حقوق است که رستگاری معنا پیدا ملاک رستگاری ایمان و عمل است و در پرتو دستیابی ب

صی که مربوط به یها را جبران نماید، ولی نقاتواند بسیاری از کاستیکند. در این میان توبه میمی
شود. دعا و توسل دو مورد از عناصر مهم برای رسیدن به وسیله توبه مرتفع نمیحقوق دیگران است، به

ترین اثر شفاعت است. هیأت نفسانی ناشی از کفر و عناد که مهماند و آخرین امر در نجات رستگاری
شود. ملاصدرا معتقد ناشی از نافرمانی قوای ناطقه انسان است، موجب خلود در عذاب و دوام آن می

راه نجات از عذاب در دنیا و آخرت را دوری از  و به تجسم اعمال و تشخیص نیات و اخلاق است
علت خلود در آتش و عدم نجات را گناهان قوه ناطقه، یعنی فساد عقیده و  گناهان و کفر و عناد و نیز

کند که داند. گاهی نیز در اثر رسوخ ملکات سَبُعی هیأتی در نفس انسان انقیاد پیدا میعدم ایمان می
 تواند مانع بزرگی برای دستیابی به سعادت محسوب شود.می

 تبیین پلورالیسم. 4
ای است که برخی دین نظریه نسبت به باوری(کثرت انگاری، یاثرت)پلورالیسم، ک تکثرگرایی

رپذیری از دیدگاه خاصی در پاسخ به بعضی مسائل عقیدتی و اثبا  غربی متکلمین و دانشمندان از
ای است که طور کلی نظریهبه تکثرگرایی. دهندهمچنین برای حل برخی از مشکلات اجتماعی ارائه می

پلورالیسم به مکتبی گفته  .ها باور داردمنافع آن مشروعیت عوامل در جوامع و به لزوم کثرت عناصر و
داند، بلکه منحصر نمی اجتماع و فرهنگ یک تفکر، دین، بهرا  رستگاری و حقیقت، نجات شود کهمی

ها چه در همه آن شمرد و بر این نظر است کهمیها مشترک ها را بین همه مکتبهمه این مؤلفه
فرهنگ،  بنابراین از نظر پلورالیسم، هیچ .است صورت نابرابر توزیع شدهرابر و چه بهصورت ببه

اند ینی در صراط مستقیمیها و ادیان برتری ندارد و پیروان هر آها، اندیشهبر سایر فرهنگ دینی و اندیشه
 .ها از نجات، حقیقت و رستگاری برخوردارندو همه آن

مطرح  ییسایگرفته شده است و ابتدا در آداب کل یز فرهنگ غربا سمیشده پلورالاصطلاح شناخته
اما امروزه در عرصه  خواندند،یم ستیچند منصب داشت پلورال سایرا که در کل یبود. در غرب، کس

 یگوناگون یهاو روش دیعقا ،یو مذهب یعرصه فکر کیمعناست که در  نیبه ا سمیپلورال ،یفرهنگ
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از  ینید سمیمفاد پلورال ن،یشد؛ بنابرامطرح ینید سمیبود که بحث پلورال جاهانیمورد قبول باشد. از هم
 .است دیعصر جد اتیآثار و کشف

با  ،یهودیاست. در اخلاق مدرن  یابیهم قابل رد دیدر دوران جد یقرون وسط یفکر اناتیامتداد جر
 یموسار به رهبر یبودند، نهضت اخلاق یسنت یهاخواهان تداوم ارزش یادیکه تا حد ز یوجود کسان

بر  یهودی شانیککه راست ی. درحالرفتیاثر پذ یعصر روشنگر اتیسالانتر، در قرن نوزدهم از اله یرب
طلبان اصلاح کردند،یم دیاز اخلاق و منطق کانت تأک ینیاخلاق د کیعنوان به یهودیمجزا بودن اخلاق 

و  یکاملًا منطبق با اساس اخلاق کانت یهودیبودند اخلاق  یمدع تزلازاروسیمندلسون و مور یموس رینظ
 .رو آن استدنباله

ها پس از آن در جهان اسلام، یهودیان به هیچ وجه مجاز به در اروپا و مدت 3۸۷0تا پیش از سال 
ها، هنگامی که انجام دادن شرکت در کارهای فرهنگی و تهذیب جوامع خویش نبودند. پس از آن سال

شد، آنان با شیفتگی زیاد از آن استقبال کردند. این فضای باز فرهنگی و  این امور برای یهودیان ممکن
هایی است که یهودیت معاصر را از ترین ویژگیمشارکت بیشتر مردم در امور فرهنگی، یکی از مهم

هایی است که هکند. دیگر ویژگی متمایزکننده یهودیت این دوران، شیویهودیت قرون وسطی متمایز می
رو، های رقیب متعدد تبدیل شده است. از اینها و حتی فرقهها، گرایشاین آیین به جنبش بر اساس آن،

های گوناگون وجود داشت، ذاتاً در اگر هم در مواردی دیدگاه ،شدگونه که در قرون وسطی اعمال میآن
از ابتدا هایی است که یهودیت را هگرفت؛ البته این نظر خلاف عقیدجهت یک نظر و عقیده قرار می

 د. دانآیینی وفادار به پلورالیسم می
که  دیدیبالا گرفت. او م یحیدر جهان مس کیهبا کار جان ریاخ یهادر دهه ینید سمیپلورال

گفت:  نیاند؛ بنابرابار آمده آزاریپاک و ب ییهاانسان گر،ید انیاد ریتحت تأث انیحیرمسیاز غ یاریبس
تنها گروه  باشدچراکه اگر قرار  د؛یبه بهشت رس توانیاو م لهیسوخداست و فقط به حیکه مس میینگو
 ؟شودیچه م هیبق ریبه بهشت بروند، پس عمل خ انیحیمس

 شوآن و پلورالیسم. 5
 ـ 304۸ژوئن  3۷فریتهیوف شوئون یا فریتیوف شوآن با نام اسلامی  شیخ عیسی نورالدین احمد )زاده 

او استاد سید  پژوه معاصر اهل سوئیس با تبار  آلمانی بود.شناس و دین(، اسلام300۷مه  ۵درگذشته 
 نویسد: نصر درخصوص استاد خویش میحسین نصر بود. 

هـای وجوی حقیقـت متـافیزیکی بـود، بـه خوانـدن کتابوی از دوره جوانی که در جست
مقدس ادیان الهی ازجمله قرآن، اوپانیشاد و بهگود گیتا گرایش داشت. بـا آثـار فیلسـوف و 

شناس فرانسوی، رنه گنون، آشنا شد و این آشنایی، کشـف و شـهودهای عقلـی وی را شرق
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وجویشان بود، فراهم آورد ای که در جستای برای اصول متافیزیکیقوت بخشید و پشتوانه
 (.1.1: 1131)نصر، 

ترین نمایندگان مکتب حکمت خالده و مروجین جریان فریتهوف شوآن یکی از سرشناس
نظران ارزنده است؛ فیلسوفی که در راستای گرایش متافیزیکی شانکارا و افلاطون از صاحبگرایی سنت

است؛ (. او در حوزه معرفت دینی و انسانی دارای آثار متعددی 1.3 :.111آید )علیخانی، به شمار می
 .های بودا راهی به قلبگنج ،حکمت ،از خدا تا انسان: ازجمله

گرایی و حقانیت جمیع ادیان ه وحدت ادیان یا به تعبیری کثرتن در آن بآیکی از کتبی که شو
داند و اختلاف است. او گوهر همه ادیان را واحد می گوهر و صدف دین)پلورالیسیم( پرداخته، کتاب 
داند که در پذیر ادیان میداند و صدف را همان حصه بیرونی و تبدلها میدر ادیان را تنها در صدف آن

تواند رنگ عوض کند و البته این امری است که خود شارع حکیم برآن رضایت متعدد میامکنه و ازمنه 
 .داده است

گری و جاویدان خرد در روزگار خود بود و همواره و آشکارا درمورد شوآن بازگوکننده بزرگ باطنی
صیت او اگر از یک غریبه با شخ .گفتسخن می ،نامیددین دل میآن را خرد جاوید و جهانی خود، که 

و آشنا با آثار او، سؤال شود که دین شوآن چه بود؟ او خواهد گفت، دین جاویدان یا دین قلب. این در 
های الدین رومی و بسیاری دیگر از چهرهعربی و مولانا جلالحقیقت همان پاسخی است که ابن

 (.5. :1131کلاسیک تصوف به این سؤال دادند )نصر، 

رایی است. او این مکتب را از استاد خود رنه گنون آموخت و آن را به شاگرد گگذاران سنتشوآن از پایه
شناس و استاد ن نصر آموخت. رنه گنون، فیلسوف فرانسوی و آناندا کوماراسوآمی، شرقیخود سید حس

 اساس این دیدگاه .گرایی را در آغاز قرن بیستم مطرح کردندباوری یا جاوداندانشگاه هاروارد، دیدگاه سنت
های ساناتانا دارما در حکمت هندوست. این نظریه را اکهارت و افلاطون در دنیای برگرفته از آموزه

آبادی، شود )خندقزمین مدون کردند که در اسلام نیز به شکل عرفان و تصوف یافت میمسیحی و مغرب
فلسفه جدید در  گرایی، رویکردی در فلسفه معاصر است که نسبت به مدرنیته و(. مکتب سنت31 :1111

 شدت انتقادی دارد و خواهان احیای دانش و خرد در معنای قدسی است.غرب موضعی به
داری گونه بیان داشته که باید بین دینفرماید شوآن در بحث صدف و گوهر اینجوادی آملی می

اً بین نگرش ها و اوامر دینی است فرق گذاشته شود؛ چراکه قطعداران و متن دین که مملو از نگرشدین
منظرها و نیات نوعاً نقش گوهر و اعمال و حالات نقش  .و بینش متدینین سطح و عمق وجود دارد

پذیرش آن  ،اما اگر بخواهیم نظریه گوهر و صدف را در متن دینی وارد سازیم ،کنندصدف را بازی می
دارد. البته در اینجا رسد؛ چراکه دین تمامش گوهر است و چیزی به نام صدف نکمی دشوار به نظر می
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توان صورتی مطلوب با توجه به گوهر دانستن توحید و صدف دانستن دیگر مسائل دین تقریر کرد هم می
 (.11 :1111)جوادی آملی، 

تکثر  هلئگرایان در آن به مسوحدت متعالی ادیان، از آثار ابتدایی شوآن، دیدگاهی است که سنت
این  وحدت متعالی ادیاناد دارند. نخستین بار شوآن در کتاب ها اعتقادیان در عین حقانیت همه آن

گرایان مباحثی در این زمینه مطرح کردند. طبق این دیدگاه، ادیان سپس دیگر سنت .دیدگاه را بسط داد
 اند.دارای دو بُعد باطنی و ظاهری

 گوید: شوآن درخصوص تعدد ادیان می
هـا اخـتلاف اسـت. سـطح ظـاهری میـان آن اما در ،ادیان فقط در سطح باطنی وحدت دارند

خورد، نسبی و حقایق مربوط به سـطح بـاطنی حقایقی که در سطح ظاهری ادیان به چشم می
ولـی شـوآن  ،خـوردصورت غیرصریح در آثار گنون هـم بـه چشـم میاند. این دیدگاه بهمطلق

گرایی تعیـین تترین نقش شوآن در سـنمبانی خاصی برای آن ترتیب داده است و در واقع مهم
 (..1 :1113ها با حقیقت است )شهبازی، نسبت ادیان با یکدیگر و ایضاح رابطه آن

ادعای نخست شوآن این است که تنوع ادیان را باید در چارچوب تفکیک صورت از حقیقت 
اما خود حقیقت مطلق فراتر از  ،اندها، صُوری از حقیقت مطلقها یا سنتمطلق دید. ادیان یا وحی

تی صورتی خاای ر در ناحیه  صن صُور قرار دارد؛ بنابراین، هر دینی یا هر سن  از آن حقیقت است و تکث 
 آید.صُور پیش می

ر سخن می ری وجود ندارد و وقتی از تکث  ها گوییم، در واقع این صورتدر خود حقیقت مطلق تکث 
معنا نیستند. هر دین و همهای معادل را در نظر داریم؛ پس حقیقت )مطلق( و وحی یا سنت، واژه

)خاص( مطلق است. از آن جهت که حقیقت مطلق و وحیانی هم مطلق دین است و هم یک دین 
متناسب با نیازهای روحی و  زیرا ؛وسایط دستیابی به آن را در درون خویش دارد. یک دین خاص است

ی که برای آن مقدر شده و مخاطب آن دین است، ب ر جنبه خاصی از روانی جماعت بشری  خاص 
 (..1: 1131ورزد )نصر، جوانب حقیقت تأکید می

شوآن را متقاعدکننده  وحدت متعالی ادیانگرایی، کتاب همایون همتی، یکی از منتقدان سنت
 گوید: داند و مینمی

یک سلسله سـخنان خطـابی و  .ای گویا و رسا دارداین کتاب نه متقاعدکننده است و نه مقدمه
گرایان به دلیـل ضـعف ی ذوقی و ادعاهای قشنگ، ولی بدون دلیل! اساساً سنتهابندیتقسیم

 .گونه مسائل دشوار معرفتی را حل کنندتوانند اینبنیه استدلالی نمی
ت و حتی گاهی متناقض است و مبنای استدلالی ثابت و  نظرات دکتر نصر در این مورد نیز متشت 

حدود ده دلیل برای اثبات ) های مستقیمصراط برای مثال به دلایل نویسندهندارد؛ صریحی 
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ریزد، چه در داخل و چه خارج کشور، یا دیگر شبهاتی که از در و دیوار فرومی (پلورالیسم دینی
 .نداده استپاسخی 

گرایان معلوم نیست تقسیم گوید: در نظر شوآن و دیگر سنتادامه نقد خود می همایون همتی در
یکی « ذاتی و عرضی در دین»ی دارد؟ مثلًا با بحث او مبنای منطقی دین به گوهر و صدف چه پایه

است یا با آن متفاوت است؟ یا بحث ظاهر و باطن دین روی چه مبنای فلسفی استوار است؟ اصلًا 
گرایی در آثار و نگرش ورزی و عرفانگرایی عرفان است یا فلسفه؟ خلط فلسفهمعلوم نیست سنت

های زیادی در این تفکر هست. معلوم نیست وحدت ادیان چه است. ضعفگرایان کاملًا مشهود سنت
اند، پس درمورد بقیه نوع وحدتی است؟ کدام ادیان مورد نظرند؟ اگر ادیان توحیدی، الهی یا وحیانی

ها چیست؟ وحدت در چیست؟ به چه دلیل وحدت در کار هست؟ رود؟ تکلیف آنچه حکمی می
 معیار قضاوت چیست؟

که لب  مدعای پلورالیسم دینی است، پاسخ « حقانیت ادیان متعدد»به مسئله « دیانوحدت ا»تز 
گذارد. چه معیاری برای تشخیص ظاهر و باطن ادیان در کار است؟ دهد و اصلًا آن را مهمل مینمی

دانند و اصلًا روش بحثشان می« شهود»زنند، آن را مبتنی بر عارفان مسلمان که از ظاهر و باطن دم می
خواهند بحث ولی کسانی که می ،دانندمبتنی بر شهود است و باطن را با فکر و عقل قابل تشخیص نمی

مراتب در سلسله»توانند مسائل را به شهود حواله دهند؛ مثلًا قبول گرایان( نمیفکری کنند )مثل سنت
ر و ملاک نظری و چه معیابر اساس دهد، می جولانآن  حولکه در همین کتاب، شوآن دائماً « ادیان

شود؟ مشکل عمده تفکر مشخص می« مراتبسلسله»و چگونه جایگاه هر دینی در این  استعقلی 
گرایی، عدم وضوح مفهومی، فقدان معیار، ذوقی و استحسانی و خطابی بودن، فقدان تحلیل سنت

ستعمال دلیل، ادعاهای ارزشی و افلسفی و استدلال منطقی، خلط فلسفه و عرفان، مدعاهای بی
کید  ت، زبان مبهم و درک پیچیده و تأ کلمات ارزشی به حد افراط، مخالفت با مدرنیته، عدم ارزیابی سن 

 هاست.ها و غفلت از تفاوتسویه بر اشتراکافراطی و یک
ترین بخش دیدگاه شوآن، تفکیک بُعد ظاهری دین از بُعد باطنی آن است. این تفکیک تأثیر کلیدی

دهد؛ تفکیک ظاهر و باطن از دستاوردهای عرفان ر دیدگاه شوآن را نشان میب برخی مباحث عرفانی
دهد. شوآن خط قاطعی برای فهم ارتباط ادیان با یکدیگر قرار می الگوییاین تفکیک را او نظری است و 

 ،شودکند. این خط به تفاوت بنیادین میان ادیان مربوط نمیمیان قلمرو ظاهری و باطنی ادیان ترسیم می
 کند.ادیان را به دو سطح ظاهری و باطنی تقسیم می هبلکه خطی افقی است که هم

به نظر شوآن، وجود درجاتی دارد و تشکیکی است. در رأس این درجات، خدا یا امر مطلق قرار دارد. 
اما هرقدر از این رأس دور  ،ندارسند. ادیان در امر مطلق متقاربادیان در این نقطه به یکدیگر می
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رسند و شوند. ادیان در سطح باطنی به یکدیگر میگیرند و جدا میشویم، از یکدیگر فاصله مییم
 (.11 :1115شوند و اختلاف دارند )اصلان، اما در سطح ظاهری از یکدیگر دور می ،شوندمتقارب می

 د:انتوجه به این نکته ضرورت دارد که عارفان در دو سطح به تفکیک ظاهر و باطن قائل شده
شود. قرآن معانی ظاهری و باطنی سطح معناشناختی: این سطح به معنای متن قرآن مربوط می -

 طور معمول برای معانی باطنی قرآن نهایتی قائل نیستند.دارد. عارفان به
شناختی: هستی هم ظاهر و هم باطن دارد. همچنین هر وجودی ظاهری و باطنی سطح هستی -

نات وجودند، در حقیقت ظاهرند و حق باطن آندارد. مخلوقات که همان تع  .هاستی 
ولی از لحاظ ظاهری هیچ دینی اعتبار مطلق  ،ادیان ممکن است از لحاظ باطنی حقیقی تلقی شوند
ها را بیرون از آن دین به کار برد. برای توان آنندارد. عناصر ظاهری به خود دین اختصاص دارد و نمی

های خاصی داشته باشد که به نظر شوآن یقت تلقی شود، باید ملاکاینکه دینی از لحاظ باطنی حق
 ند از:اعبارت
 ای کاملًا کافی و وافی درباره امر مطلق متکی باشد؛باید بر آموزه -
 طراز است؛باید معنویتی را بستاید و تحقق ببخشد که با این آموزه هم -
 جه،ی الاهی، و نه فلسفی، داشته باشد و در نتیأباید منش -
س یا متبرک سرشار باشد که  -  ویژه در معجزات و هنر مقدس آشکار شود.بهباید از حضوری مقد 

گرایی در بُعد ظاهری دین است. ادیان فقط از لحاظ پیداست که دیدگاه پیشین مستلزم نسبیت
ظاهری  ولی از لحاظ ظاهری، هیچ دینی اعتبار مطلق ندارد. عناصر ،باطنی حقیقت مطلق را دربردارند

 شوند.دین فقط داخل خود دین اعتبار دارند و نسبی می
ها درون دین توانیم عناصر ظاهری ادیان گوناگون را با یکدیگر بسنجیم؛ چراکه هریک از آننمی

 د.نیابخاص خود اعتبار می
گرایان برای نشان دادن تفاوت حقیقت باطنی و عناصر ظاهری از تعبیر گوهر و صدف گاهی سنت

کنند. هر دینی صدفی و گوهری دارد. گوهر دارای مقتضیات نامحدودی است؛ چراکه ن استفاده میادیا
اما صدف امری نسبی است، و در نتیجه، مقتضیات آن هم محدود  ،گیرداز امر مطلق سرچشمه می

در  ،لاً توان دو واقعیت را نادیده گرفت: او  گوید: با وقوف بر این امر نمیاست. شوآن در این زمینه می
تا آنجا که به مؤمنان ادیان دیگر مربوط  ،سطح ظواهر محض هیچ چیز اعتبار مطلق ندارد و ثانیاً 

 ،کندها تکذیب میاثری نسبی آن پیامهای دینی را بیپیام هشود، تفسیر ظاهرنگرانه و انحصارگرایانمی
 .ر شده استها که از جانب خداوند مقد  های گسترش خود آن پیامالبته نه در حوزه
های گرایان، به شیوه منطقی مرسوم، دیدگاه خود را اثبات نکرده، استدلالطور کلی سنتشوآن، و به
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هم از این نکته کلی مستثنا نیست و « وحدت متعالی ادیان»کنند و منطقی بر دیدگاه خود اقامه نمی
ا استفاده از تفکیک عرفانی استدلال متعارف منطقی بر آن وجود ندارد. شوآن صرفاً مدل خاصی را ب

یابد اما هر دیدگاهی صرفاً با ارائه یک مدل سامان نمی ،دهدظاهر و باطن برای فهم تکثر ادیان ارائه می
ند و وحدت اهای دیگر از تبیین تکثر ادیان ناتوانرسد. چرا مدلو پس از آن نوبت به اثبات آن مدل می

ها ندارد. او ها دارد؟ شوآن پاسخی مقبول برای این قبیل پرسشر آنمتعالی ادیان چه امتیاز یا امتیازاتی ب
فرض او کشد. پیشفرضی را پذیرفته است و بر اساس آن، مدلی برای فهم نحوه تکثر ادیان پیش میپیش

 دهند.ند و واقعیت متعالی و امر مطلق را نشان میااین است که ادیان، همه حق
ادیانی که منشی الهی دارند، در  گویدمیادیان متعالی رنه گنون درخصوص حکمت خالده و 

 (.53 :1111دیگرند )حجت، راستای رستگار کردن بشر، در عرض هم
که امثال جان هیک معرفی  ایگراییشود، با کثرتگرایان مطرح میکه در نظر سنت ایگراییکثرت

ی را که با خدای متعالی سر سازگاری گوید: ما در سر نداریم کس. شوآن میدارندهایی تفاوت ،کنندمی
خورد، در شریعت و ظاهر ادیان وحدت محدودی به چشم می به عقیده او، از کیشش برگردانیم. ،دارد

گوید: افراد در ادیان اند. مارتین لینگز میها به یک سخن قائلاما در حقیقت و باطن ادیان همه آن
شوند تا در تر میروند به هم نزدیکاند و هرچه بالاتر میاند که پای کوه ایستادههاییمختلف مثل آدم

 (..1 :.111رسند )علیخانی، نوک کوه به هم می
روی بشر قرار داده است؛ یعنی مظاهر متعدد ن قائل است که آسمان بیش از یک راه نجات پیش  آشو

در  اوده شده است. از وحی و سنت اصیل وجود دارد، که هریک به مشیت خدا با قوم خاصی انطباق دا
گوید همه ادیان یک سخن واحد بیشتر ندارند و تنها شرایط تاریخی و ضمن حکمت خالده می

 های متفاوت به خود بگیرد.ها و قالباجتماعی موجب شده تا دین و سنت چهره
گوید نسبت ادیان به حقیقت جامع، مثل نسبت شکل هندسی است به مکان. هر شکل او می

ها بقیه را اما هر کدام از آن ،ظیر نقطه دایره و ... تصویر رسا و گویایی از کل مکان استهندسه اصلی ن
 (.1. :1111آبادی، زند )خندقکنار می

 شود:اصول اساسی حاکم بر نظریه وحدت متعالی ادیان بر سه پایه ترسیم می
 ؛همه ادیان از منبع الهی برخوردارند -
 ؛اندظاهر متفاوت این ادیان در باطن یکسان و در -
 توان در تمام ادیان پیدا کرد.پاهای حکمت جاودان اصیل را می رد   -

های داند که از سویههایی میها و آداب ادیان را همانند سراشیبن ظاهر و شریعت و آموزهآشو
د گوید خداونداند. او میها را متعدد میشوند. گوهر را واحد و صدفمختلف کوه هستی سرازیر می
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ادیان مختلف و متعددی به وجود آورده است که به طرق مختلف اسما و صفات خویش را نمایان 
 کند.ی از الوهیت تأکید مییهاهر سنت بر جنبه .سازد

انگاری بین دو سطح از سطوح دین، صدف دین را شریعت و طریقت و سید حیدر آملی با دوگانه
تاریخی بحث گوهر و صدف دین در کلمات هگل هم دیده داند. البته پیشینه گوهر دین را حقیقت می

گفت آیین مسیحیت گرفتار دانست و میاو گوهر دین مسیحیت را اخلاق و خودسازی می .شده است
ها را د و نه آزادی آننها از مسیحیت باشپذیرد که اینعناصری گذرا و رویدادی شد که نه عقل می

این رویکرد برای  .نموددینی را گوهر دین قلمداد می هربشلایرماخر تج ،کند. در مقابلتحمل می
وسیله و به شدفکران در دوره مدرنیته مطرح اندازهای روشنمصون نگه داشتن دین از انتقادات و دست

 (..5 :1111ویلیام جیمز ادامه یافت )مطهری، 

 ملاصدرا و پلورالیسم. 6
امامی است که در فلسفه پایه نظرات شیعه دوازده شیرازی از حکمای به نام ایرانی با مذهب یملاصدرا

گرایی دینی های مضاف چون فلسفه دین و مباحثی چون کثرتبدیعی داشت و همچنین در حوزه فلسفه
ها را برجسته کرد؛ چراکه در زمان صدرا هایش آنلای نوشتههمطرح کرده که باید از لاب اینظرات پراکنده

 نبوده است. مطرحبه طور مجزا های مضاف هنوز مباحث فلسفه
صدرا با تلفیق مباحث نقلی و برهانی و عرفانی توانسته بود مدل معقول و مقبولی از مدعیات ملا

دین در  را فراهم کند.پذیرش اندیشمندان دین اسلام و حتی ادیان دیگر  و اسبابدین ارائه کند 
است. منشأ توجه انسان به باطن موجودات ناپذیر پایان و زوالانداز فلسفی ملاصدرا، حقیقت بیچشم

ل در عالم و آدم امری فطری است ر و تأم  هم برای فهم.  ،ریزی شده استهم برای دل طرح ؛و تدب 
ملاصدرا همانند هگل، بر آن است که باید از سطح اندیشه دینی عادی فراتر رفت و به برداشتی نظری و 

هایی از پلورالیسم و ها غالب آمده باشد. رگهناسازی ها وعمیق از دین نائل شد که بر ناسازگاری
قاطبه اهل حق و موحدین در همه  اوخورد. از نظر گرایی در فلسفه دین ملاصدرا به چشم میکثرت

دهر، یک دین و یک مسلک در همه ارکان عقیده و اصول دین و احوال مبدأ و معاد و بازگشت به خدا 
میان « لانفرق بین احد من رسله»داند و با استناد به آیه قیقت یکی میاو همه ادیان را درح اند.داشته

کند، نصیبی از حکمت یابد. به نظر وی کسی که از دین پیامبران پیروی نمیپیامبران الهی خلافی نمی
 .نبرده است

ی که این گذار به هیچ رو معتقد استحکیم صدرا درباره گذار از دین به فلسفه و از فلسفه به دین 
. این ها یکی استدوی آن بلکه جستارمایه در هر ،گذار از یک جُستارمایه به جُستارمایه دیگر نیست



 417  بررسي تطبيقي نظریه پلوراليسم دیني از منظر شوآن و ملاصدرا

دهد که هگل فلسفه تنها زمانی خود را بسط میبه عقیده با نظر هگل دارد.  یهمانندی شگفت نظر او
 (.13 :1111دهد )مطهری دین را بسط دهد و با بسط دادن خویش است که دین را بسط می

صدرا با توجه به مبانی حکمی و باطنی دین، درصدد یک تعامل نسبتاً جامع بین ادیان بود. او 
رو از این  این نگاه را داشت؛دید و دغدغه برهانی کردن بالوجدان بین متن ادیان مؤانست و مرافقت می

های جه به اندیشهسعی کرد در معنای نجات تأمل بیشتری کند و سرانجام نظریه نجات فراگیر را با تو
 عربی ارائه کرد.ابن

مشغولی متفکران بزرگ قدیم همچون سعادت یکی از مباحث بنیادی است که همواره سبب دل
گرا و سقراط، افلاطون و ارسطو بوده و در عصر حاضر نیز جذابیت خود را برای مکاتب مختلف لذت

 .گرا از دست نداده استگرا و سعادتفضیلت
دو را مولود معرفت  او این .جمع کرده استرا با هم م نجات و سعادت یهافصدرای شیرازی م

داند و طبیعتاً بین شقاوت و هلاکت هم قائل به تلازم است و شقاوت و هلاکت را هم نتیجه جهل و می
النفس کمالها هو  ةفسعاد»فرماید: داند. او درخصوص نهایت درجه سعادت نفس میغفلت می

 ةمجرد والتصور المعقولات والعلم بحقایق الاشیاء علی ما هی علیها و مشاهدالوجود استقلالی ال
 «.والذوات النورانیه ةالامور العقلی

دانست و وجود را هم خیر از آنجا که او قائل به اصالت وجود بود و وجود را واحد و مشکک می
را صاحب خیر و کمال  دانست، همه موجودات اعم از انسان و حیوان و جماد یا کافر و مسلمانمی
وری هر موجود را از خیر و دانست و البته چون تشکیک وجود جزء مبانی اصلی نظرات او بود، بهرهمی

پنداشت، سیر انسان را در دانست و از آنجا که انسان را مختار میکمال به قدر سعه خود آن موجود می
فرمود انسان است که از کرد. میمی معرفی ممتد عرض عریض کمال و سعادت و خیر، بسیار بلند و

رسد. در واقع نظریه نجات صدرا بر کند و به نهایت آن میحظی از کمال، حرکت خویش را آغاز می
اساس انسان معرفی شد و نه ادیان. او انسان را محور قرار داده است؛ انسانی که حتی در موطن 

 پیدا کند.تواند قرار جاهلیت مقصرانه هم تماماً در شقاوت نمی
شود؟ آیا فقط برای این است که نظریه نجات و سعادت ملاصدرا نصیب چه کسانی می الؤس

برای پاسخ دادن منان است و آیا برای کفار و غیرمسلمانان و اهل خطا هم امکان نجات فراهم است؟ ؤم
 .کنیمزنجیروار توجه و مبانی صدرای شیرازی یکی پس از دیگری به این سؤال باید به 

یکی از مبانی اصیل او که مانند چتری تمام مباحث فلسفی او را دربرگرفته است، بحث شریف 
این ادراک  ووجود سعادت است و درک وجود سعادتی دیگر،  . از نگاه او خود  است اصالت وجود

 شود سعادت.یابد و ظهور این لذت میدوگانه، در قالب لذت تبلور می
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تر و لذت بیشتر و وجود قوی ،تر باشدهرچه ادراکات قوی طبق اصل دوم یعنی تشکیک وجود،
 لذیذ عنده ولو حصل له وجود سببه و مقومه له لکان الذ   ءشی و وجود کل»سعادت بیشتر خواهد شد: 

 «.لانه کمال وجوده فیکون کمال لذته بادراکه
همین جاست که  رود و دقیقاً یعنی حرکت جوهری، انسان رو به فزونی و امتداد می ،طبق اصل سوم

ه وجود که اتمام سعادت است خواهد رسید. انسان از ماده و قوه محض به انسان از کف وجود، به قل  
 داند.رسد. صدرا بخشی از وجود انسان را ثابت و بخشی از آن را سیال میمجرد و فعلیت محض می

از این روست که  و شودیکند و از بدن جدا ماین تنها انسان است که از نوعی به نوع دگر کوچ می
تنها تنها انسان و نهمند خواهد بود. پس هر موجودی )نههر وجود به قدر وجود خویشتن از سعادت بهره

 .ورندمسلمانان واقعی( از کمال بهره
های مربوط به نجات در ادیان را که تاکنون مطرح شده در سه گروه توان نظریهبندی کلی میدر یک طبقه

گرایانه. هریک از این های کثرتنظریه ،گرایانههای اشتمالگرایانه، نظریههای انحصارظریهن :جای داد
انحصارگرایان نجات را در  .دهندها از نجات آدمی و شیوه دستیابی به آن تفسیر متفاوتی ارائه مینظریه

این انحصار، دستیابی گرایان ضمن رد دانند؛ در حالی که کثرتانحصار پیروان یک دین یا مذهب خاص می
گرایان هم با اینکه نجات حقیقی را از اشتمال دانند.به نجات را برای پیروان ادیان و مذاهب دیگر ممکن می

اما نجات پیروان سایر ادیان و مذاهب را تا آنجا که باورها و عمل  ،شمارندآن یک دین یا مذهب خاص می
ویژه از آنجا دشوار بهاین مسئله  .داننداشد، ممکن میهای دین و مذهب خاص بها منطبق بر آموزهآن

ها برای اثبات آرای خود به شواهدی از متون مقدسشان استناد شود که طرفداران هریک از این نظریهمی
سوره آل عمران آن را گواهی  ۷۵توانند با تمسک به ظاهر آیه گرایان مسلمان میبرای نمونه انحصار ؛کنندمی

سوره بقره را  ۲2توانند آیه گرایان مسلمان نیز میشمولی ،از سوی دیگر اثبات مدعای خود بدانند.روشن برای 
گرایان نیز این امکان را خواهند مستند خود برای به کرسی نشاندن دیدگاهشان قرار دهند. و در آخر کثرت

 سوره مائده ادعای خود را موجه جلوه دهند. 0۷داشت تا با استناد به آیات 
توان ملاصدرا را در زمینه نجات یک در مقایسه با تعریف رایج انحصارگرایی، به هیچ عنوان نمی

که گفته شد انحصارگرایان بر این باورند که پیروان سایر ادیان حتی زیرا چنان ؛انحصارگرا به شمار آورد
طریق دین خود رستگار توانند از داران اصیل و به لحاظ اخلاقی درستکار باشند، باز هم نمیاگر دین

شوند، حال آنکه صدرا در بسیاری از آثار خود تصریح دارد که طبق قواعد عقلی و ایمانی اکثریت افراد 
 .اندنوع بشر اهل نجات

گرایان به وجود زیرا کثرت ؛گرا در زمینه نجات دانستتوان یک کثرتصدرا را نمی ،از سوی دیگر
دهند و قیقت بدون ترجیحی بر دیگری داد سخن میهای گوناگون برای رسیدن به حصراحت
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در صورتی که صدرا  .مندی از حقیقت و نجات باور دارندصراحت به تساوی ادیان و مذاهب در بهرهبه
 کند.نجات و سعادت یاد می یصراحت از روشی خاص و انحصاری برای رسیدن به درجه اعلابه

گونه  از این رو هر و دندانه واقع را محال میگرایانی چون جان هیک دسترسی بدر واقع کثرت
تواند ادعای حقانیت منحصرگرایانه د هیچ دینی نمینگویند و میندابرداشتی را منجی و مصیب واقع می

شود که در درون گرایان بر این باورند که نجات برای کسانی محقق میداشته باشد. افزون بر این، کثرت
صورت بعضی اهل  د؛ یعنی در هرنمحوری متحول شوه حقیقتیک سنت دینی از خودمحوری ب

گرایان در هر صورت برخی افراد را که نتوانستند از خودمحوری به نجات نخواهند شد. کثرت
از این رو  ؛پذیردآنکه صدرا چنین قیدی را نمیدانند، حالمحوری متحول شوند اهل نجات نمیواقعیت

گرای کلاسیک در حوزه نجات را یک شمول اوتوان و همچنین نمی گرا دانستتوان صدرا را کثرتنمی
گرایان پیروان سایر ادیان را اگر در عمل مطابق که گفته شد درست است که شمولهم دانست؛ زیرا چنان

اما به هر صورت معتقدند که سایر کسانی که  ،دانندای از نجات میها رفتار کنند، دارای بهرهبا مرام آن
 اهل نجات نیستند. ،ن شباهتی به دستورات دین آنان ندارداعمالشا

توان میها از عذاب ابدی معتقد است؛ از همین رو که اشاره شد، به نجات همه انسانچنان ،صدرا
البته  و گرا و نه انحصارگراگراست، نه شمولکه نه کثرت خواندگرایی فراگیر شمولرا نظریه نجات ملاصدرا 

داند و از جهتی است؛ چراکه کسب قله سعادت را مختص یک قرائت از واقع میاز جهتی انحصارگر
عمل  ؛ چونگراستداند و از طرفی هم شمولحداقل نجات را برای همگان جایز می ست؛ زیراگراکثرت

 کند.از آن به جاهل قاصر تعبیر می وداند های شخصی بدون جهل را سبب نجات میطبق یافته
شناختی و که آیا پلورالیسم نجاتاست  شود و آن اینالی مطرح میؤس ،ابداعیبعد از این نظریه 

شناختی به گرایی نجاتاند؟ و آیا پذیرش کثرتشناختی به هم گره خوردهپلورالیسم حقیقت
توان در عین باور و می نیستند انجامد؟ یا اینکه این دو مقوله از هم جداشناختی میگرایی حقیقتکثرت

گرایی در ادیان نیز معتقد بود؟ آیا ملاصدرا معتقد به پلورالیسم نجات است سالیسم نجات به هربه پلورا
پرسش دیگر این است که جان  داند؟گرایی؟ در فرض اول آیا وی هیئت علمی آن را متأثر مییا حذف

 گرایی در حقانیت چه پاسخی دارد؟گرایی حاصل از کثرتهیک برای نسبیت
ست، بلکه سعادت امتداد اه خطا گمان نبرید که سعادت در آخرت تنها یک گونه گوید: بصدرا می

که آن هم بعد از  اندست که در جهل مرکباعذاب محض تنها برای کسانی  .و بلندای درازی دارد
 کنند.شود و البته همین قسم را هم افراد محدودی تجربه میمدتی تبدیل به عذب می

بلکه رحمت خداوند را  ،بینند گوش فراندهویژه تعدادی اندکی میهرگز به کسانی که نجات را 
 .فراگیر بدان
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فرماید: این آیه با نجات فراگیر می «و قلیل من عبادی الشکور»ملاهادی سبزواری در تفسیر آیه 
در واقع این آیه تعداد شاکران  .چراکه منظور از شکور بالاترین درجه شکر است ؛صدرا منافات ندارد

 (.31: 1113داند )سبزواری، را اندک می حقیقی
بیشتر مردم اهل که شود آدمی یقین کند تأمل و تعامل در اصول اعتقادی و قوانین عقلی باعث می

هر نوع  گوید:میصدرا در این خصوص  .است «کمال انواع»یکی از آن ادله  .شوندسلامت و نجات می
ای باشد که همه یا دست کم بیشتر افراد آن به کمال ویژه ونهاز انواع طبیعی که خدا آفریده است، باید به گ

شود کمال حداقلی و مختص به افراد یک نوع در موطن حداقلی قرار گیرد؛ چراکه با خود برسند. نمی
حکمت و رأفت الهی سازگاری ندارد. و البته ملاصدرا درخصوص انسان بر این باور است که خداوند در 

راند و خواند و از بدی میبه نام فطرت نهاده است که همواره آدمی را به راه خیر می درون هر آدمی پیامبری
های آن را به گذارند گوش فرادهند و گفتهمردمی که به فریاد پیامبر درون که گاهی نام وجدان را بر آن می

ی که پیامبران پذیر است و در صورتشدت آسیبکار بندند نجات خواهند یافت. البته پیامبر درونی به
 شود.بر اثر کردار و پندار فاسد آلوده می ،بیرونی به سراغ او نیایند

این مسئله یعنی وجوب داخل شدن اهل  :فرمایدملاصدرا درخصوص حسن عمل به وعده و وعید می
ولی وفای به وعید و تهدید  ،وفای به عهد واجب است» :ثواب در بهشت، مبتنی بر قاعده عقلی مسلم است

فرماید خداوند ها و وعیدهای خود میه. او درخصوص بحث جنجالی تبعیت خداوند از وعد«جب نیستوا
او از ابتدا که قصد  .تواند برخلاف وعیدها عمل کنداما می ،های خود عمل کندهشاید نتواند بر خالف وعد

 اً به عذاب رساندن.قصدش انجام نشدن اعمال نامطلوب بود و نه لزوم ،بندگان با وعید را داشت اداره
چراکه اصرار بر تحقق وعید قبیح است: گاهی  ؛نظر کردن از وعید نیکوستفرماید صرفصدرا می

داند که فردا عبدش از آن عمل گرچه می ،گوید، فلان عمل را فردا انجام بدهمولا به عبد خود می
بنابراین گاهی  .مولا نشان دهد در واقع این امر برای این است که عبد انقیاد خود را به .ماندبازمی

خبر  اما گاهی حکم اخبار خود   ،ست و این درباره وعده استاحکمت اخبار مولا تحقق مخبرعنه 
این درباره وعید است و این یا کذب نیست یا اگر هم هست کذب قبیح  .است نه تحقق مخبرعنه

ن از ظواهرشان منصرف طور که بعضی آیات متشابه قرآهمان ؛این کذب کذب نافع است .نیست
 اند.ها کذبگوید آناما کسی نمی ،شوندمی

گرایی هیکی و صدرایی با هم فرق دارند. جان هیک همه ادیان را به یک اندازه البته کثرت
بلکه بدین  ،دنرسانها به یک اندازه آدمی را به حقیقت مینه به سبب اینکه همه آن ،داندبخش مینجات

دین واقعی و حقیقی در دسترس بشر نیست؛ بنابراین  .رسانندسان را به واقع نمیسبب که هیچ کدام ان
 .اند و هیچ دینی بر دین دیگری برتری نداردهمه ادیان از این جهت با هم مساوی
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یکی از علل رنگ باختن حقیقت در نظر جان هیک سایه انداختن انقلاب کپرنیکی کانت بر همه 
بود که با تفکیک نومن از فنومن بر این باور شد که به جای اینکه ذهن ما  های دینی و متافیزیکیاندیشه

با واقعیت تطابق پیدا کند و ما واقعیت ثابت را درک کنیم، بخشی از واقعیت )فنومن( بر اساس مقولات 
یابد. وی با ایجاد شکاف عمیق میان معرفت و واقعیت معتقد شد که معرفت )یعنی با ذهن ما تطابق می

توانیم بر اساس ذهن  محدودساز  خویش درک کنیم(، با واقعیتی که ما به آن ه از واقعیت که ما میآنچ
دسترسی نداریم بسیار متفاوت است. در نظر وی خدا و متافیزیک جزء نومن و واقعیت است و از 

 تیررس عقل آدمی بیرون است و معرفت به آن ممکن نیست.
کند: همه آن افرادی که با فیل در اتاقی ل و اتاق تاریک تبیین میجان هیک ادعای خود را با تمثیل فی

ای از واقعیت اما هر کدام به اندازه ظرفیت محدود ادراک خود، بهره ،گفتندتاریک مواجه شدند درست می
تجربه دینی  بسیار محدود ما از دین نامحدود نیز چیزی بیشتر از این  هبه اعتقاد هیک بهر .یافته بودند

ت. اما نظریه نجات فراگیر ملاصدرا که در آن به نجات حتی خالدین در نار قائل بود، بدیلی برای نیس
گوید هر انسانی به تناسب مرتبه وجودی خویش از نجات برخوردار است شود. او میپلورالیسم تلقی می

خود چون حرکت جوهری و کند و این مهم را از میانه مبانی میگرایی فراگیر قلمداد سان شمولو این را به
دهد. از نگاه او هر انسانی به صرف وجود عربی ارائه میثرپذیری از ابنااصالت وجود و تشکیک وجود با 

 دید.دارای کمال است و بین کمال و خیر و وجود و لذت و سعادت تلازم و یگانگی می
کند: ای برادران من بدانید عربی اشاره میهای ابنصراحت به نوشتههای خود حتی بهاو در نوشته
کند و به خیر پس ما را از شر عدم خارج می ،واسطه اسم رحمان خود منت گذارده استکه خدا بر ما به

 نماید.اوست که بر ما نعمت وجود را مرحمت می .رساندوجود می
توان انتقام حکم عارض خواهد داشت و روشن است که نمی ،هنگامی که وجود ذاتی رحمت شد

حتی وجود غضب  و شودوارض را ثابت دانست. بدان که همانا رحمت الهی همه چیز را شامل میع
 ست.اهم از رحمت الهی 

 ،داندانسان را خالد در نار می . اوقائل به جدایی میان عذاب و نار است ،عربیصدرا با تأسی از ابن
شود و سنخ میاند با جهنم همداند؛ یعنی هر فردی که در جهنم مستمر بمولی خالد در عذاب نمی

شود از جهتی رحمت و یعنی می ؛شودها عذب و گوارا میبرد و عذاب برای آنکم از آن لذت میکم
ها در مرتبه بالاتر از نجات عامی او اکثر انسانبه باور (. البته .1/.: ق1.11عربی، جهتی عذاب )ابن

 گیرند.قرار می
را  فتوحات مکیهعربی در کلام ابن ،«کیفیت خلوت اهل نار»وان با عن اسفار بخشی از ملاصدرا در

اگر  و در رنج نخواهند بود اند وکند: چنین افرادی دیگر از جهنممنزله تأیید سخنان خویش مطرح میبه
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او لذت را تابع  برد.گردان از بوی گل لذت نمیگونه که سرگینبینند. همانوارد بهشت شوند زجر می
شود و لذت یعنی جا میواسطه اراده خودشان جابهها بهداند؛ یعنی طبع انسانبرعکس میها و ملایم

 .فعل خاص با طبع حاضر ملائم باشد
هرچند در دنیا این  .اندذاتاً عبدالله« الست بربکم» عربی معتقد است کل بشریت به دلیل آیهابن

شود که همه همیشه عبدالله گر میقیقت جلوهبا کنار رفتن آثار گناه این ح، حقیقت برایشان پنهان شود
 ند و خواهند بود.اهبود

اند که دارای در قرآن کسانی «اعراف»گوید گذارد و میصدرا بین جاهل مقصر و قاصر فرق می
اند؛ رسند. گروهی دیگر اهل نجات خاصاند و به مرحله سعادت و نجات متوسط میجهل بسیط

کسانی  مخصوصو نجات اخص هم  نامیده است «اصحاب الیمین» راها که قرآن آن گروهیهمان 
 .اندخوانده شده «مقربون»ست که در قرآن ا

شود، بحث سبقت رحمت بر غضب است؛ یعنی ذات خداوند هایی که مطرح مییکی دیگر از ادله
ست همچنین گناه قاصر ا .را رحمت تشکیل داده است و غضب حالات ثانوی و به تعبیری عارضی دارد

 لذا دوام ندارد و بعد از مدتی باید محو و حذف شود. ؛و قصر همیشگی نیست
گاهاند: نجاتها سه دستهفرماید انسانصدرا می گاه. ،یافتگان، کافران ناآ را  دسته نخستدو او  کافران آ

عذب و  داند و هم بعد از مدتی عذاب را در حق آنانداند و قسم آخر را هم اندک میقطعاً اهل نجات می
 کند.ها با عذاب ملایمت پیدا میکنند و طبع آنعذاب عادت می هکند؛ چراکه بشیرینی تلقی می

 . نتیجه7
ها( و ادعاهای جناب صدرا و شوآن اختلافی دقیق گرایان دینی )پلورالیستظاهراً بین ادعای کثرت

سی از أبستری و ... با تکه امثال جان هیک و عبدالکریم سروش و شاست  شود و آن اینمشاهده می
. ایشان بطلان یا صحت ادیاندر ند و نه اهید و تشکیک کرددنظریه نسبیت کانت، در اصل علم تر

اند و جالب است که پس همه ادیان برحق ،شود هیچ دینی به واقع مطلق برسدگویند چون نمیمی
 اند.گویند همه ادیان باطلنمی

گرای کلاسیک در را یک شمول اوتوان را دانست و همچنین نمیگتوان صدرا را کثرتدر نهایت نمی
در عمل مطابق با  کهگرایان پیروان سایر ادیان را حوزه نجات هم دانست؛ زیرا درست است که شمول

اما به هر صورت معتقدند سایر کسانی که  ،دانندای از نجات میکنند، دارای بهرهمیها رفتار مرام آن
ها از صدرا به نجات همه انسان به دستورات دین آنان ندارد اهل نجات نیستند.اعمالشان شباهتی 

گرایی فراگیر برای نظریه نجات ملاصدرا پیشنهاد شمولعنوان عذاب ابدی معتقد است؛ از همین رو 
  .گرا و نه انحصارگراگراست و نه شمولشود که نه کثرتمی
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باهت دارد که درصدد پاشیدن گرد حقانیت بر همه گرای افراطی شیک کثرت بهنظرات شوآن قطعاً 
تفکرات در حوزه دین است. شوآن به مباحث فلسفی چون بحث تشکیک وجود و اصالت وجود در این 

های روایی و قرآنی نداشت و بینش عرفانی بیش از بینش فلسفی به نقل توجهی هممسئله وقعی ننهاد و 
 و قرآنی بر اندیشه او حاکم بود.

دارانی که سودهای بیرونی از دین دین :داران مواجهیمورت در هر دینی با دو دسته از دیندر هر ص
داران داران بیرونی داعیهبرند. نوعاً دیندارانی که سود حقیقی و درونی از دین میبرند و دینمی

عصب به مدعیات تاند. چون بیگراییگرایی یا شمولداران کثرتداران درونی داعیهانحصارگرایی و دین
ها، ست. ازجمله آنایابیم که برای حقانیت همگانی مکفی نگریم، اشتراکات مهمی میادیان می

ترین مؤلفه برای تعامل خورد. این خود مهمدغدغه کشف واقع است که در همه متدینان به چشم می
قاریان و شارحان متون  . متدینانشودبین متدینین است )در اینجا به عمد از لفظ متدین استفاده می

بین خود انبیا در صورت زیست  وگرنهشود واقع بستر اختلافات ادیان از اینان شروع می اند و دردینی
 شد.(.شان هیچ اختلافی محقق نمیجمعی
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